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a r m a n m e l i . i r  
چرا دلواپسان داماد زاکانی را فراموش کردند؟

 هجمه به حجاریان 
گفت وگــوبرای پوشش ناکارآمدی

دیاکو حسینی در گفت و گو با »آرمان ملی«: 
توافق موقت باید ما را به توافق نهایي برساند

   توافق موقت باید کوتاه و با زمان مشخص باشد
  تفاهم ایران و آژانس کار را در شورای حکام آسان تر می کند

آرمان ملی- یاسمین طالقانی: اکنون که 
شهرداری و شورای شهر در دست اصولگرایان 
است ناکارآمدی خود را با هجمه به اصلاح طلبان 
جبران می کنند اما غافل هستند که جامعه 
دوران پیش از حضور اصلاح طلبان در بهشت را 
به خاطر دارند که اداره شهر در دست اصولگرایان 
بود. بی تردید شورای شهر فعلی و شهرداری 
تهران از آغاز کار تا به امروز دستاورد مهمی 
نداشته که بتواند به عنوان موفقیت ازآن یاد 
کند و تنها درگیری های داخلی و اقداماتی 
بوده که سودی برای مردم نداشته است. پس 
بیراه نیست به تخریب اصلاح طلبان مشغول 
هستند. دیروز مشرق نوشت :»سعید حجاریان، 
فعال اصلاح طلب و از حامیان روحانی به تازگی 
در یک توئیت کنایه آمیز نوشته است: »ماحصل 
سیاست های فرهنگی کشور را در برخی بنرهای 
هفته کتاب و سوابق وزیر پیشنهادی آموزش 
و پرورش می بینیم. روز به روز وامی ترقیم«! 
آنچه حجاریان نوشت نظر و دیدگاه بسیاری از 
متخصصان و کارشناسان است. حتی شهرداری 
در این حد که حجاریان اشاره کرده هم موفق 
نبوده است به عنوان نمونه شهرداری به جای 
تصویر غلامرضا حیدری ابهری نویسنده کتاب 
»پیامبر و قصه هایش«، تصویر غلامرضا حیدری، 
نماینده اصلاح طلب مجلس دهم را انتشار داده 

است.
 اتهامات واهی به حجاریان

اما تحلیل دلواپسان از توئیت حجاریان 
چیست؟ آنها در مطلبی با تیتر » حضور شهردار 
نجفی در مجلس رقص یا عرق ریزان جوانان 
جهادی؟« نوشتند:» آنچه که حجاریان از 
تأثیر سیاست های فرهنگی کشور نمی بیند 
و نمی خواهد کس دیگری هم آن را ببیند، 
گسترش قدرت گفتمانی انقلاب اسلامی در 
داخل سرزمین ایران و در خارج از آن از دشت 
قبچاق در شرق تا سواحل مدیترانه و بعدتر 
در جنوب قاره آمریکاست. طبیعی است که 
حجاریان به عنوان یک تئوریسین دولت های 
اصلاحات و اعتدال مایل نیست اثر رفتار مردمی 
که در اثر سیاست های فرهنگی نظام اسلامی در 
رخداد مهمی مثل ۹ دی به فتنه گران تودهنی 
زدند، دیده شود. او به عنوان کسی که ولو به 
بهانه درگذشت یک خواننده جوان هم مردم 
را به »اعتراض خیابانی« فرا می خواند؛ طبیعی 
است که نخواهد فراگیری گسترده شعائر دینی 
و انقلابی در جامعه و خانواده های ایرانی، هزاران 
جوانی که پس از دفاع مقدس در راه حفظ امنیت 
ایران به شهادت رسیدند، پیاده روی میلیونی 
اربعین، مراسم پرشکوه دعای عرفه و خیل 
جوانان جهادی که در اقصی نقاط کشور مشغول 
خدمترسانی و عرق ریختن هستند را به عنوان 
دستاورد سیاست های فرهنگی نظام ایران در 
پسا انقلاب ببیند، اما حقیقت را نمی توان با قرار 
گرفتن شکم های بزرگ در مقابل آن کتمان 
کرد و خورشید ولو از پشت ابر هم نورافشانی 

خواهد کرد.
  خودزنی دلواپسان

جالب اینجاست که دلواپسان به اندازه ای 
نگران هستند که به خودزنی هم می پردازند 
مانند آنچه درباره وزیر پیشنهادی آموزش و 
پرورش مطرح است. او در رزومه کاری خود سفر 
اربعین را هم ذکر کرده بود. دیروز مشرق نوشت:» 
صد البته در این میان اشتباهات، کم کاری ها 
و رخدادهای غیرقابل دفاع هم از سوی عده ای 
وجود دارد. مثل اشاره به حضور در سفر اربعین 
برای ارائه رزومه کاری! اما کسی می تواند این 
اشتباه را به یک عامل طعنه علیه نظام اسلامی و 
راهبردهای فرهنگی درست آن تبدیل کند که 
آن همه دستاورد جاری و ساری اشاره شده را 
نبیند و نسبت به عرق ریختن جوانان جهادی 

ایران در مناطق محروم نابینا باشد.«
  بازگشت دلواپسان به ادعاهای گذشته

دلواپسان آن اندازه از عملکرد شهرداری تهران 
نگران هستند که مجبور شدند به گذشته ای باز 
گردند که در آن دوران هم به تحریف اخبار و 
تخریب اصلاح طلبان مشغول بودند. دلواپسان 
به مراسمی در سال ۹6 متوسل شدند که دختران 
کم سن و سال در »همایش بزرگ بانوان شاغل 
شهرداری تهران« حرکاتی را انجام دادند و محمد 
علی نجفی شهردار وقت تهران هم دراین مراسم 
حضور داشت. دلواپسان در بوق و کرنا کردند 
و از تیتر رقص دختران جوان در مقابل نجفی 
استفاده کردند اما این ادعا به اندازه ای دروغ بود 
که به آن توجهی نشد. اکنون بار دیگر دلواپسان 
برای پوشاندن ناکارآمدی ها مدیریت شهری 
به انتشار همان ادعا اقدام کردند و نوشتند:» ما 
همچنین ضایعه حضور شهردار اصلاح طلبان 
تهران در مجلس رقص دختران نوجوان را هم به 
آقای حجاریان یادآوری و تصریح می کنیم که آن 
روزها جای بیشتری برای طعنه و کنایه نسبت به 

مسائل فرهنگی وجود داشت.«
  داماد زاکانی چی شد

از  چرا  دلواپسان  این  نیست  مشخص 
خودانتقادی هراس دارند و تنها به تخریب و 
طرح ادعاهای دروغ نسبت به رقیب می پردازند. 
به عنوان نمونه چرا همین دلواپسان که خود 
را داعیه دار گسترش گفتمان انقلاب اسلامی 
می دانند، در این متنی که روز گذشتده منتشر 
کردند به این موضوع نپرداختند که زاکانی 
دامادش را به عنوان مشاور در شهرداری 
انتخاب کرد و تبلیغ کردند او مشاوری است 
که قرار نیست پولی دریافت کند و پستش فقط 
تشریفاتی است که با فشار افکار عمومی مجبور 
به برکناری آقا داماد گرفته شد. گفتمان انقلاب 
اسلامی تبعیض ندارد و مدعیان نشر آن بهتر 
است ابتدا با محتوای گفتمان انقلاب بیشتر 

گاه شوند.

گزارش

آرمان ملی-علیرضا پورحسین: 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از 
دیدارش با مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت که گفت وگوهایی 
درباره مسائل موجود و آنچه برای توسعه 
همکاری ها است را در دستور کار قرار 
دادیم و مساله مهم برای ایران و آژانس این است که کل 
مسائل فی مابین فنی است و مسائل سیاسی و نفوذهای 
توطئه آمیزی که دشمنان ایران برای پیشبرد برنامه 
هسته ای ما اعمال می کنند را آژانس مدنظر ندارد و از آن 
تاثیرپذیری ندارد. رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد 
که مطلب مهمی که آقای گروسی چندین بار در ملاقات و 
گفت وگوها گفتند این است که هیچ انحرافی در برنامه های 
هسته ای ایران مشاهده نکردند و ایران طبق معاهدات 
و ضوابط، فعالیت های هسته ای اش در حال انجام است. 
همچنین اسلامی گفت که به سوالات آژانس به صورت کامل 
پاسخ دادیم و بخش هایی از آنها  باقی مانده که مربوط به 
مسائل بسته شده گذشته است که قبلا به آنها پرداخته شده 
است و امروز تفاهم کردیم که این موارد را خاتمه دهیم. در 
راستای بررسی این صحبت ها و سفر رافائل گروسی به تهران، 
»آرمان ملی« گفت و گویی با دیاکو حسینی، تحلیلگر ارشد 
مسائل سیاست خارجی داشته است که در ادامه می خوانید.
 با توجه به نشست خبری روز گذشته گروسی 
و اسلامی و تاکید بر این که تفاهم شده است تا 
اختلافات حل و فصل شود، جلسه آتی شورای حکام 

با چه دستور کاری پیش خواهد رفت؟
ایران در روزهای اخیر از سفر گروسی به تهران استقبال 
خوبی کرد و لحن صحبت ها نیز روز گذشته نشان داد 
که ایران علاقه مند است تا از تعمیق تنش میان و آژانس 
خودداری کند. امروز مسئولان دولت به خوبی می دانند که 
افزایش تنش ها در آستانه از سرگیری مذاکرات به هیچ وجه 
نمی تواند به نفع رویه دیپلماتیک باشد و یک تنش فنی میان 
ایران و آژانس به سرعت به یک مساله سیاسی بدل می شود 
و به اهرم فشاری در دستان طرف های غربی بدل می شود 
تا از آن علیه ایران استفاده کنند. به همین علت در داخل 
ایران اراده بسیار قوی وجود دارد تا اختلافات ایران و آژانس 
در چهارچوب مسائل فنی حل و فصل شود و جنبه سیاسی 
پیدا نکند. هنوز طرف های غربی در این خصوص موضع 
خاصی نگرفته اند اما مشخصا آنها نیز به سمتی نمی روند 
که فضای مذاکرات احیای برجام خدشه دار شود. ایران 
بعید به نظر می رسد در جلسه آتی شورای حکام با شرایط 
دشواری مواجه شود اما آنچه که در وین رخ می دهد می تواند 
مستقیما بر ادامه همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تاثیرگذار باشد. نگاه حاکم بر اتمسفر شورای حکام نیز 
به همین مسائل بستگی دارد پس در حال حاضر مذاکرات 

وین به نظر می رسد اولویت تمامی طرف ها باشد.
 آیا این احتمال وجود دارد که طرف های برجام 
به سمتی حرکت کنند تا طبق توافق ایران و آژانس، 
آنها نیز به دنبال یک توافق موقت با ایران گام 

بردارند؟
شاید برای اینکه در خصوص توافق موقت صحبت شود 
نیاز باشد تا روز هشتم آذر صبر کرد اما مشخصا علت اینکه 
این مطلب در آمریکا و از زبان اروپایی ها مطرح شده است 
به این علت است که امیدها در خصوص احیای برجام در 
میان طرف های غربی کاهش پیدا کرده است و این مسیر 
را ترسیم کرده اند تا پلی به سمت توافق نهایی ایجاد شود. 
این برداشتی است که در غرب وجود دارد و در راستای این 
است که مذاکرات بار دیگر با بن بست مواجه نشود. باید 
توجه داشت که این ایده با وجود اینکه ممکن است ایراداتی 
داشته باشد اما گزینه ای است که می تواند در این برهه 
زمانی گره گشا باشد. اگر توافق موقت بتواند شرایطی برای 
احیای برجام در آینده مهیا کند، می تواند انتخاب خوبی در 
راستای عدم به بن بست رسیدن گفت و گوها باشد. امروز 
برای ایران و طرف های غربی راه حل دیگری جز رایزنی و 
مذاکره وجود ندارد و نمی توان انتخاب دیگری داشت. این 
یک ضرورت است که باید در دستور کار قرار گیرد. توافق 
موقت در صورتی می تواند موثر باشد که چشم انداز روشنی 
در خصوص آن وجود داشته باشد. توافق موقت باید به عنوان 
یک پل ارتباطی با توافق نهایی عمل کند و خارج از این 
کارکرد نباشد. چشم انداز توافق موقت باید این باشد که در 
میان مدت توافق نهایی شکل گیرد و مسائل مربوط به برنامه 
هسته ای ایران حل و فصل شود. توافق موقت زمانی می تواند 
نتیجه بخش باشد که عمر آن کوتاه و معین باشد. توافق 
موقت باید ابزاری باشد تا به طرفین فرصت دهد تا اختلافات 
عمیق خود را حل کنند. از سوی دیگر نیاز است تا این توافق 
موقت به صورت متوازن شکل گیرد. در صورتی می توان به 
سمت حل اختلافات بعدی رفت که در توافق موقت، طرفین 
اهرم های فشار خود را کنار گذارند. رسیدن به این مرحله و 
اعمال توازن در توافق موقت به علت اینکه بی اعتمادی میان 
ایران و آمریکا وجود دارد، کار سختی است. باید توجه داشت 
که توافق موقت در ظاهر آسان است اما دسترسی به آن 
سخت است. توافق موقت زمانی برای ایران خوب است که 
مشخص شود در کوتاه مدت نمی توان به توافق رسید. توافق 

موقت می تواند یک گزینه تسهیل گر باشد.
  به چه علت توافق در کوتاه مدت ممکن است 

دور از دسترس باشد؟
طرف های غربی به علت شناختی که از تیم مذاکره کننده 
جدید ایران دارند، تصور می کنند که توافق سخت باشد. 
غربی ها در گذشته با این تیم مذاکره کننده ایرانی رایزنی 
کرده اند و نتیجه ای حاصل نشده است. امروز نیز که همان 
افراد در ایران قصد مذاکره دارند، رسیدن به توافق را در میان 
غربی ها سخت جلوه می دهد. از سوی دیگر مواضع و شروط 
ایران نیز به گونه ای است که مذاکرات را شاید سخت کند. 
مواضع رسانه ای معاون سیاسی وزیرخارجه نیز در این عرصه 
نقش داشته است. اگر این مواضع در میز مذاکرات نیز تکرار 
شود، رسیدن به توافق را سخت می کند زیرا دولت آمریکا 

نمی تواند آنها را اجرایی کند.

آرمان ملی - مطهره شفیعی: احزاب سیاسی 
ایران به کدام سمت و سو می روند؟ در ادبیات 
سیاسی تعریف حزب به روایت صادق زیباکلام 
چنین است: »بسیاری از متفکران لازمه تبدیل 
مشارکت توده ای به مشارکت فعال و سازمان یافته 
را در تأسیس احزاب به معنای واقعی کلمه می دانند 
و آن را مرحله تکمیلی از مراحل انقلاب اسلامی به 
شمار می آورند که چنین امری در جهت تضمین 
تداوم و تعادل نظام ضروری است. شاخصه اصلی 
توسعه سیاسی به مشارکت سیاسی می باشد. 
مشارکتی که خود برخورد از  ابزارهای کارآمد 
و سازمان های نهادمند باشد.« اما آیا گروه های 
سیاسی که به نام حزب در ایران فعالیت می کنند، 
توانسته اند تاثیر مثبتی در تحولات سیاسی داشته 
باشند؟ زیباکلام در این باره معتقد است:» احزاب به 
معنای حقیقی کلمه شکل نگرفته اند بلکه گروه های 
سیاسی به نام حزب در ایام انتخابات به طور موقت 
فعالیت کرده و بعد از آن هیچ رابطه دقیق و تعریف 
شده ای میان نمایندگان حزبی و خود حزب وجود 
ندارد بنابراین اگر آسیب ها و موانع تحزب برطرف 
شده و حزب به معنی صحیح کلمه شکل بگیرد 
تأثیر بسزائی در کاهش خطاهای انتخاباتی داشته 
و مسیر توسعه سیاسی را هموارتر خواهد نمود.«  
فارغ از کارنامه موفق یا ناموفق حزبی باید به معضل 
دیگری در احزاب پرداخته شود که همان سهم 
خواهی یا به عبارتی حس قیومیت است به این معنا 
که با مرور پرونده احزاب اصلاح طلب و اصولگرا این 
واقعیت نمایان می شود که دبیرکل احزاب تمایلی 
به سپردن کرسی خود به دیگر اعضا ندارند که 
همین موضوع سبب کرختی و عدم پویایی احزاب 
می شود. این اشتباه درباره هر دو جریان اصلاح طلب 

و اصولگرا صدق می کند که در ادامه به مرور این عمر 
دبیرکلی در احزاب مختلف پرداخته می شود.

 قهر آقای دبیرکل
آخرین نمونه علاقه غلامحسین کرباسچی به 
دبیرکلی در حزب کارگزاران بود. او 25 سال در این 
جایگاه حضور داشت و به رغم حضور افراد مطرح در 
این حزب مانند حسین مرعشی، محسن هاشمی، 
محمد عطریانفر و...  همواره کرسی دبیرکلی به نام 
کرباسچی بود. حضور یک نگاه متفاوت در بالاترین 
رکن یک حزب و اتخاذ تصمیماتی که بعضا سایر 
اعضا با آن موافق نبودند مانند نحوه مواجهه با 
انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری 1400 باعث 
شد تا رودربایستی ها کنار گذاشته شود و با رای 
اعضای شورای مرکزی این حزب حسین مرعشی 
بر کرسی دبیرکلی حزب کارگزاران تکیه بزند. نکته 
قابل تامل نحوه مواجهه کرباسچی با این تغییر بود. 
بخش اعظم هزینه انتشار روزنامه سازندگی که 
ارگان رسانه ای کارگزاران بود از سوی کرباسچی 
تامین می شد که پس از تغییر در کرسی دبیرکلی، او 
اجازه تداوم انتشار روزنامه را نداد و به گفته آگاهان 
قهر کرد! برخی این سوال را از کرباسچی دارند که 
اگر حزب کارگزاران و ارتقای آن اهمیت دارد، چرا با 
قهر و برخی اقدامات سبب توقف فعالیت های حزب 
در بعضی از موضوعات شد و آیا کارگزاران زمانی 
برای کرباسچی مهم است که بر کرسی دبیرکلی 
باشد؟ یکی از ضررهای جلوس طولانی مدت بر 
کرسی دبیرکلی همین اتفاقی بود که پس از تغییر 

کرباسچی در حزب کارگزاران رخ داد.
 دبیرکل ماندگار موتلفه

حزب موتلفه هم از احزابی است که به رغم سابقه 
طولانی فعالیتش تنها چند چهره را به عنوان 

دبیرکل داشت. مرحوم حبیب ا... عسگر اولادی از 
سال 66 دبیرکل حزب موتلفه بود که این حضور 
تا سال 83 ادامه داشت. حزب موتلفه بارها سعی 
کرد تا جوان گرایی داشته باشد اما جریان سنتی 
و قدیمی این حزب نتوانستند به جوانان اعتماد 
کنند و ارکان مهم این حزب بویژه دبیرکلی از 
جوانان حزب بسیار دور بود. درسال 83 کرسی 
دبیرکلی موتلفه به مرحوم نبی حبیبی سپرده شد 
که عمر دبیرکلی او هم تا زمان فوتش ادامه داشت 
یعنی تا سال ۹7 دبیرکل این حزب بود که شاید 
اگر فوت نمیکرد، دبیرکلی حبیبی ادامه داشت. 
پس از درگذشت حبیبی  دبیرکلی موتلفه به اسدا... 
بادامچیان سپرده شد که احتمالا دوره دبیرکلی 
او هم مانند دبیران کل گذشته طولانی باشد. 
اگرچه موتلفه از احزاب قدیمی است که بسیاری 
از شخصیت های مطرح در آن عضویت دارند اما 
تصمیم گیری با نگاه سنتی سبب شده تا نتواند 

نقش آفرینی مورد انتظار را داشته باشد.
 تغییر دبیرکل به اجبار 

حزب اتحاد ملت هم مانند احزاب دیگر چندان 
علاقه ای به تغییر دبیرکل ندارد و سال هاست 
علی شکوری راد در قامت دبیرکل این حزب 
فعالیت می کند. در دوره ای به دلایلی شکوری راد 
توانایی ایفای نقش دبیرکلی را نداشت بنابراین آذر 
منصوری به عنوان قائم مقام حزب به ایفای نقش 
پرداخت. در روزهای آینده دبیرکل این حزب 
تغییر خواهد کرد. حزب اعتمادملی هم از احزابی 
است که نسبتی با تغییر دبیرکل نداشت. این حزب 
در سال 84 از سوی مهدی کروبی راه اندازی که 
خودش هم از سوی اعضا به عنوان دبیرکل معرفی 
شد. این حزب برخلاف موتلفه دچار یکصدایی نبود 

و همراستا با احزاب دیگر اصلاح طلب حرکت کرد 
اما اعضا به خودشان اجازه نمی دادند عضو دیگری 
را در زمانی که دبیرکل در حصر است به عنوان 
جایگزین کروبی کنند اما در نهایت به خواست 
نخستین دبیرکل بود که الیاس حضرتی عنوان 
دومین دبیرکل حزب اعتمادملی را کسب کرد به 
عبارتی در سال 13۹۹، به دنبال استعفای کروبی، 
الیاس حضرتی به دبیرکلی حزب اعتماد ملی 

انتخاب شد.
 باهنر همیشه دبیرکل است!

جامعه اسلامی مهندسین نیز از جمله احزابی 
است که اعتقادی به تغییر دبیرکل ندارد چنانکه 
محمدرضا باهنر از سال 7۹ تاکنون در این جایگاه 
حضور دارد. این حزب هم مانند موتلفه تنها در 
سخن برای جوانانش ارزش قائل است اما درعمل 
اعتقادی به سپردن جایگاه های تاثیرگذار حزبی به 
آنها ندارد. جالب اینجاست حسن غفوری فرد که 
پیش از باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین 
بود از سال 67 در این جایگاه بود که 7۹ قبول کرد 

باهنر جایگزین شود. 
آنانی که عشق دبیرکلی دارند

نکته قابل تامل این است که غفوری فرد در سال 
75 یعنی همان زمان که دبیرکل جامعه اسلامی 
مهندسین بود، در قامت دبیرکل جامعه اسلامی 
ورزشکاران هم فعالیت می کرد و در سال 82 هم 
دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی شد که 
نمایانگر علاقه او به دبیرکلی است! پیش از غفوری 
فرد هم حبیب ا... بوربور عضو ارشد موتلفه بود که 
پس از آنکه در سال 84 که غفوری فرد از دبیرکلی 
جمعیت وفداران انقلاب اسلامی شد کنار رفت 

به جای او دبیر کل این حزب شد.

آرمان ملی- حمید شجاعی: قرارداد کرسنت در دولت اصلاحات 
میان ایران و این شرکت منعقد شد و تا پایان آن دولت نیز  ایران به قرارداد 
پایبند بود اما با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد این قرارداد یک طرفه 
از سوی ایران فسخ شد تا آن شرکت از ایران شکایت کند و در دادگاه، 
ایران را به پرداخت غرامت محکوم کند. حال برخی معتقدند عده ای 
به جای اینکه در پی این مساله باشند مشخص کنند چرا در یک دوره از 
این قرارداد انصراف داده شده تا غرامت سنگین گریبانگیر ایران باشد و 
به جای برخورد با مسببان آن، اصل قرارداد را زیر سوال می برند. در حالی 
که در طرف مقابل دسته دیگری بر این باورند که کرسنت خسارات زیادی 
به کشور وارد کرده و باید با مسببان فساد در این قرارداد برخورد شود. بر 
این اساس نیز مجلس یازدهم مدت هاست که در راستای پیگیری مساله 
ترک فعل مسئولان پیگیر پرونده قرارداد کرسنت و حواشی پیرامون آن 
است و نمایندگان مواضع مختلفی در این خصوص بیان داشته اند. با این 
حال آنچه از نوع موضع  گیری بهارستان نشینان می توان دریافت اینکه 
آنها به دنبال این معنا هستند تا به هر نحوی شده بیژن نامدار زنگنه وزیر 
سابق نفت را به اتهام اهمال و کم کاری در پرونده کرسنت که باعث بروز 
خسارت برای کشور شده متهم جلوه داده  و پای میز محاکمه بکشند. 
نگاهی به رویکردهای صدا وسیما و برنامه های تولیدی یا زنده ای که بعضا 
در اینگونه مسائل پخش می شود نیز نشان می دهد که صداو سیما صرفا 
نگاهی یک جانبه نگر و بعضا جریانی و حزبی دارد و صرفا در مقام انتقاد 
آن هم نه انتقادات سازنده که انتقادات مخرب بر می آید. هرچند که اگر 
بخواهند به صراط عدالت رفتار کنند باید اجازه دهند طرف های دیگر 
نیز در رسانه حضور یابند و مواضع خود را بیان کنند تا مشخص شود که 
موضوع از چه قرار است و حق با کدام طیف یا شخص است. البته به نظر 
می رسد در برخی برنامه ها سناریوهای از پیش تعیین شده ای وجود دارد 
که اگر شرایط  آنطور که می خواهند پیش نرود آن برنامه و مهمان دعوت 

شده کلا کنسل می شوند و صداوسیما نیز رویکرد خود را ادامه می دهد. 
چیزی که در خصوص دعوت بیژن زنگنه وزیر سابق نفت به برنامه جهان 

آرا و لغو اتفاقی این برنامه رخ داد. 
  از دعوت تا لغو دعوت 

پنج شنبه گذشته بود که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در توئیتی 
اعلام کرد که دوشنبه اول آذر ماه برای توضیح درباره پرونده کرسنت 
به صداوسیما می رود. این در حالی بود که برخی گمانه زنی ها از مفتوح 
بودن یک پرونده قضایی برای زنگنه خبر می دادند. با این حال گرچه 
وزیر سابق نفت  خبر از حضور خود در برنامه جهان آرای شبکه افق برای 
پاسخگویی به اتهامات درباره پرونده کرسنت داد اما روز جمعه اکانت 
برنامه جهان آرا در توییتی نوشت: »مخاطبان همیشه همراه شبکه افق؛ 
به اطلاع می رساند آقای زنگنه وزیر سابق نفت، درخواست حضور در 
برنامه جهان آرا را مطرح کرده اند. با توجه به پرونده قضایی مفتوح درباره 
کرسنت در حال بررسی امکان قانونی اجابت حضور ایشان هستیم.« 
همین رویکرد ابهام آلود شبکه افق باعث شد تا گمانه زنی ها در ارتباط با 
احتمال عدم حضور زنگنه در برنامه جهان آرا قوت بگیرد. امری که با توجه 
به ریکرد صداو سیما در خصوص مسئولان دولت سابق چندان بعید هم به 
نظر نمی  رسید و همین گونه هم شد و مدیر شبکه افق چند ساعت مانده 
به آغاز این برنامه از منتفی شدن حضور زنگنه خبر داد، هرچند که مدیر 
شبکه افق حضور زنگنه در برنامه دوشنبه شب را منتفی دانست اما گفت 
اگر با توجه به پرونده قضایی ایشان شرایط فراهم شود در فرصتی دیگر به 

تلویزیون خواهند آمد.
   واکنش زنگنه 

پس از منتفی شدن حضور وزیر سابق نفت در برنامه جهان آرای شبکه 
افق وی به این موضوع واکنش نشان داد و به عبارتی توپ را به زمین 
مدیران صداوسیما و شبکه افق انداخت. بیژن نامدار زنگنه در صفحه 

توئیتری خود نوشت: همکاران شبکه افق خودشان بنده را دعوت کردند 
و من هم در همان ابتدا گفتم نمی گذارند من بیایم و همان شد که گفتم، 
گویا در موضوع کرسنت فرصت صداوسیما تنها برای اتهام زنندگان است! 

و افوض امری الی ا... إن ا... بصیر بالعباد.
  ماجرا چه بود؟

یک فعال سیاسی اصولگرا در ارتباط لغو حضور بیژن زنگنه وزیر 
نفت در برنامه جهان آرای شبکه افق و توضیح در باره اتهامات وارده در 
خصوص قرارداد کرسنت گفت: با اطلاع می گویم که لغو دعوت زنگنه 
برای حضور در تلویزیون، از جایگاهی بیرون از صداوسیما انجام شده. 
محمد مهاجری در کانال تلگرامی اش نوشت: داستان این است که وزیر 
سابق نفت داشته زندگی اش را می کرد که از او برای شرکت در یک برنامه 
تلویزیونی برای بحث درباره کرسنت دعوت می شود. او هم می پذیرد و 
پیشنهاد می دهد سعید جلیلی هم دعوت شود. بعد از مدتی تلویزیون برای 
حضور جلیلی عذر می آورد و درخواست می کند زنگنه تنها به برنامه برود 
که او هم می پذیرد. وی افزود: زنگنه هوشمندانه پیش دستی می کند و 
موضوع را از طریق توییتر به اطلاع عموم می رساند. تلویزیون که رودست 
می خورد، دستپاچه می شود. گویا صداوسیما اجازه چنین کاری را نداشته 
و »خودسرانه« وارد گود شده بوده. شاید هم چنین می پنداشته که زنگنه 
دعوت را رد می کند و همین خودش دستاویز می شود که بگویند ایهاالناس! 
دیدید متهم اصلی کرسنت از مناظره و مصاحبه گریخت و نیامد؟! مرحله 
بعدی بازی شروع می شود. یکی دو نماینده مجلس یارگیری می شوند. 
خبرگزاری های دولتی و حامی دولت به خط می شوند و از طرف قوه 
قضائیه می گویندکه کیفرخواست کرسنت صادر شده و کجای دنیا متهم 
را به تلویزیون می آورند! و یادشان می رود که همین تلویزیون ده ها و صدها 
متهم با پرونده باز را جلوی دوربین آورده و گاهی از آنها اعتراف گرفته 
است! مهاجری ادامه داد: این بار اما با زنگنه ای روبه روست که صریح و 
بی تعارف است و اگر روبه روی دوربین تلویزیون بنشیند حرف هایی را 
می زند که تا حالا کسی نگفته و خیلی از اعوان و انصار دلواپسان از جمله 
سعید جلیلی باید برای مدت ها به مرخصی تشریف ببرند. همچنین شاید 
کل پرونده عوض شود و معلوم شود متهمان اصلی الان در جایگاه مدعی 
نشسته اند و برای دیگران پرونده سازی می کنند. به علاوه پایداریچی هایی 
که در نقش ستون پنجم عمل می کنند دچار مخمصه شوند. خلاصه اینکه 

تلویزیون جاخالی می دهد و برنامه هوا می شود.

گزارش»آرمان ملی« از ماجرای لغو حضور وزیر سابق نفت در تلویزیون:

زنگنه آماده افشاگري؛ - تلویزیون جا خالي داد 
 بیژن زنگنه: همان ابتدا گفتم که نمی گذارند من بیایم 

 محمد مهاجری: لغو دعوت از بیرون از صداو سیما انجام شده

»تداوم فرار مالیاتی در دولت سیزدهم« این موضوعی بود که نماینده 
منتقد روحانی روز گذشته بیان کرد. مجتبی توانگر سیاست های 
اقتصادی دولت رئیسی را به چالش کشید و گفت: »طبق قانون باید 
صد در صد منابع حاصل از افزایش 15 درصدی عوارض گمرکی سود 
بازرگانی واردات لوازم آرایشی به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. 
طبق پیش بینی ها باید در 6 ماه نخست سال یک میلیارد تومان از این 
محل واریز می شد اما تنها 0.3 میلیارد تومان معادل 30 درصد وصول 
شده است.« در اذهان هست که بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران با 
ارسال نامه ای سرگشاده به حسن روحانی اعلام کرد: »رئیس جمهور 
محترم، جهت اثبات غفلت جنابعالی و مسئولان دولتی از برقراری عدالت 
مالیاتی همین بس که در نظام مالیاتی آمریکا 70 درصد از کل مالیات از 
بالاترین دهک گرفته می شود؛ اما دولت جنابعالی بعد از 8 ماه کشمش 
برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان سرمایه دار نه تنها به توفیقی 
نمی رسد بلکه  در نهایت به کارانه پزشکان هم معافیت مالیاتی نیز اعطا 
می کند.« همین افراد اکنون در حال متهم کردن دولت رئیسی هستند!

در ابتدا شادی کردند که مجلس و دولت همسو هستند پس 
به راحتی می توانند اهداف خودشان را حتی اگر اکثریت جامعه با 
آن مخالف باشد، پیش ببرند اما اشتباهی که در سال 84 داشتند 
را بار دیگر در سال 1400 تکرار کردند و از گذشته عبرت نگرفتند. 
این بار اختلافات میان دولت و مجلس خیلی زود نمایان شد. حالا 
مجلسی ها تن به خواسته دولت نمی دهند و برعکس. محمد عطریانفر 
عضو شورای مرکزی کارگزاران می گوید: کسانی که در گذشته 
فکر می کردند اگر دولت و مجلسی در بدو شکل گیری و گام های 
مقدماتی، نوعی همگرایی تام و تمام با هم داشته باشند، موضع 
یکپارچه و همدلی در کشور پیدا خواهد شد یقینا تعبیر نادرستی 
بوده است و از قبل هم پیش بینی می شد که هر چقدر مواضع 
در گام های نخستین یکسان باشد اما در ادامه راه، دچار افتراق و 
دوپارگی خواهند شد. نقد مجلس در ساختار قدرت ایران همواره در 
قبال دولت و عملکرد مسئولان نقد اصیلی است. از این رو فکر می 

کنم بخشی از ماجرا را باید در این چارچوب مورد تحلیل قرار داد.

علیرضا زاکانی در مقام شهردار تهران این روزها برای افراد زیادی 
حکم صادر می کند تا در شهرداری مشغول کار شوند اما دیروز برای 
خودش حکم صادر شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس 
هیأت امنای دانشگاه تهران در احکامی جداگانه، محمدباقر قالیباف، 
محمدحسن صادقی مقدم، علیرضا زاکانی، سید جواد ساداتی نژاد، 
محمدمهدی اسماعیلی و عباس مصلی نژاد را به عنوان اعضای 
حقیقی دوره هشتم هیأت امنای دانشگاه تهران منصوب کرد. نکته 
قابل تامل اینجاست در حالی برای زاکانی حکم مسئولیت دانشگاهی 
صادر شده که حرف و حدیث های زیادی درباره مدرک تحصیلی او 
برای شهردار شدن وجود داشت و به زعم منتقدان هیچ نسبتی با 
مدیریت شهری ندارد. حکم جدید زاکانی اگرچه ارتباطی با مدرک 
دانشگاهی او ندارد اما یادآور این موضوع است که مدرک او مناسب 
شهردار شدن نبود. برخی به شوخی چنین عنوان می کنند حالا که 
زاکانی عضو هیات امنای دانشگاه تهران شده است مدرکی اخذ کند 

که به مدیریت شهری مربوط باشد و پاسخ منتقدان را بدهد.

 

 پایان ماه عسل
 دولت و مجلس

 زاکانی 
دانشگاه تهرانی شد

   تداوم فرار مالیاتی
 در دولت سیزدهم!

   بررسی عمر طولانی دبیرکلی در کارگزاران، موتلفه، اتحاد و ....

سیاسیون چسبیده
  به صندلی
 دبیرکلی 

  موتلفه ای ها دبیرکل چند حزب شدند!
  سود دبیرکلی چیست که تمایلی به خداحافظی ندارند؟


